






























مطالعۀ رشد انسان

فرایند رشد )development( از لحظۀ لقاح آغاز می شود. مطالعۀ رشد انسان به مطالعۀ علمی فرایندهای تغییر و ثبات در طول رشد اطل䐧ق می شود. اهداف 
مطالعۀ رشد انسان، توصیف، تبیین، پیش بینی و اصل䐧ح رفتار است.

متخصصان رشد به مطالعۀ  دو نوع تغییر رشدی می پردازند: تغییرات کیفی و کمّی. تغییرات کمّی، تغییر در تعداد و مقدار است، مانند وزن و قد، خزانۀ  لغات، 
رفتار پرخاشگرانه، تعداد مکالمات. تغییرات کیفی شامل تغییر در نوع، ساختار یا سازمان است؛ مثل تغییر ارتباط غیرکل䐧می به کل䐧می. 

متخصصان رشد به مطالعۀ ثبات زیربنایی شخصیت و رفتار هم عل䐧قه دارند. ظاهراً خصوصیات شخصیتی، مثل کم رویی در برابر بی باکی، از ثبات نسبی 
برخوردار هستند، به خصوص در کودکانی که در یکی از دو انتهای طیف مربوط به هر صفت قرار دارند. به نظر می رسد ابعاد گستردۀ شخصیتی، پیش از جوانی 

یا در خل䐧ل آن ثبات می یابند.

تغییر و ثبات، در حیطه های مختلف رشد یا ابعاد گوناگون خویشتن دیده می شود که شامل سه حوزۀ رشد جسمانی، رشد شناختی و رشد روانی-اجتماعی 
است. هر یک از این حیطه ها بر دیگری اثرگذار است و در تمام طول عمر از اهمیت برخوردار است. 

ویکردهای اولیه در مطالعۀ رشد  ر

نخستین تل䐧ش ها در زمینۀ  مطالعۀ علمی رشد، زندگی نامه های اطفال بوده است که در آن ها فرایند رشد و تحول کودک در دوران طفولیت ثبت می شد. 

این قبیل مشاهدات، ماهیتی گمانه پردازانه داشتند. چارلز داروین برای نخستین بار به ماهیت تحولی رفتار اطفال اشاره کرد. یادداشت های او دربارۀ رشد 
پسرش، به زندگی نامه های اطفال ماهیت علمی بخشید. از این  جهت، داروین را پیشگام مطالعۀ علمی کودک می دانند. 

در پایان قرن نوزدهم، چند عامل مختلف، مقدمات مطالعۀ علمی رشد کودکان را فراهم کردند؛ ازجمله مجادله بر سر اهمیت نسبی طبیعت و تربیت و 
ح کردند و بر نقش طبیعت در رشد  بررسی نیازهای رشدی کودکان. استانلی هال و همکارش گزل، براساس دیدگاه تکاملی داروین نظریه های کودکی را مطر
کودک تأکید کردند. آن ها با اتخاذ یک رویکرد هنجاری، ویژگی های کودکان را بررسی و با میانگین رشد عادی مقایسه می کردند. ازاین جهت، هال را بنیان گذار 
جنبش مطالعۀ کودک می نامند. تا اوایل قرن بیستم، نوجوانی یک دورۀ رشدی مجزا تلقی نمی شد، تا زمانی که استانلی هال از دورۀ نوجوانی سخن گفت. هال 
همچنین، از نخستین روان شناسانی بود که به مطالعۀ پیری پرداخت. مدت ها بعد، افرادی همچون شای، وایل䐧نت، لوینسون و هلسون به انجام مطالعاتی 

در زمینۀ رشد در بزرگ سالی و پیری پرداختند. 

رشد در فراخنای زندگی

این مفهوم که رشد و تحول فرایندی مادام العمر است و می توان آن را به شیوۀ علمی مطالعه کرد، به رشد در فراخنای زندگی معروف است. مطالعات مربوط 
به فراخنای زندگی از برنامه هایی آغاز شد که هدف آن ها پیگیری رشد و تحول کودکان تا سنین بزرگ سالی بود. از مهم ترین آنها، مطالعات استنفورد دربارۀ 

کودکان سرآمد است؛ که هدف آن پیگیری روند رشد افرادی بود که در کودکی هوش خارق العاده داشتند و اکنون در سنین پیری بودند. 

تقسیم زندگی به دوره های مختلف یک سازۀ اجتماعی است؛ یعنی باوری دربارۀ  ماهیت واقعیت که مبتنی بر برداشت ها و مفروضات ذهنی مشترک در میان 
اعضای جامعه ای معین است و در یک برهۀ زمانی خاص، پذیرش عام دارد. براین اساس، تقسیم بندی های سنی، تقریبی و قراردادی هستند؛ به خصوص 
دربارۀ دوران بزرگ سالی که هیچ رویداد اجتماعی یا جسمانی مشخصی وجود ندارد که براساس آن، مرز ورود از یک دوره به دورۀ دیگر را مشخص کنیم. عل䐧وه بر 
این، بین افراد در مواجهه با رویدادهای خاص هر دوره، تفاوت فردی وجود دارد. بااین حال، متخصصان رشد معتقدند در هر دوره، ارضای یک سری نیازهای 

اساسی خاص اهمیت دارد و فرد باید بر تکالیف رشدی خاصی تسلط یابد. 

عوامل مؤثر بر رشد 

عل䐧وه بر مطالعۀ فرایندهای رشدی که ماهیت جهان شمول دارند، در روان شناسیِ رشد، به بررسی تفاوت های فردی در رشد و تحول نیز پرداخته می شود. در 
این بخش به عوامل مؤثر بر این تفاوت های فردی می پردازیم. 

 وراثت، محیط و رسش  	
برخی از عوامل مؤثر در رشد و تحول از وراثت ناشی می شوند؛ یعنی میراث ژنتیکی که فرد از والدین خود به ارث می برد. باقی عوامل از محیط ناشی می شوند؛ 
یعنی تمام عوامل غیروراثتی یا تجربی که بر فرایند رشد تأثیر دارند. به موازات رشد فرد، تفاوت های فردی در ویژگی های فطری و تجارب زندگی برجسته تر 
می شوند. بسیاری از تغییرات معمول دوران طفولیت و کودکی، پیوستگی زیادی با رسش )maturation( بدن و مغز دارند. رسش یعنی بارز شدن تغییرات 
متوالی جسمانی و الگوهای رفتاری طبیعی براساس برنامۀ زیستی، از قبیل آمادگی برای تسلط بر توانایی های جدید، مثل راه رفتن. حتی در فرایندهای رسشی 
که تمام افراد از سر می گذرانند، ازلحاظ میزان و زمان بروز آن ها تفاوت فردی وجود دارد. نقاط عطف فرایند رشد، یعنی متوسط سن بروز یک رویداد خاص، 
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مثل زمان بیان نخستین کلمه، صرفاً جنبۀ تقریبی دارند. 

عوامل بافتی  	
: خانواده، وضعیت اجتماعی- هنگام صحبت از عوامل محیطی، باید به عوامل بافتی عمده ای که بر رشد تأثیر دارند، توجه ویژه ای کنیم. این عوامل عبارت اند از

اقتصادی و محلۀ زندگی، فرهنگ و نژاد و زمینۀ تاریخی. 

خانواده می تواند هسته ای یا گسترده باشد. خانوادۀ هسته ای، واحدی متشکل از دو نسل است که از یک یا دو والد و فرزندان اصلی یا فرزندخوانده ها تشکیل 
می شود. ازنظر تاریخی اغلب خانواده ها در جوامع غربی، هسته ای بوده اند. خانوادۀ گسترده شامل شبکه ای از خویشاوندان است که هر روز با هم مراوده دارند یا 

گاهی با هم زندگی می کنند. خانوادۀ گسترده یک الگوی سنتی است که در جوامعی نظیر جوامع آسیایی دیده می شود. 

وضعیت اجتماعی-اقتصادی )SES( شاخصی است که شامل چند عامل ازجمله درآمد، تحصیل䐧ت و شغل است و برای توصیف یک فرد یا خانواده به کار می رود. 
معموا➏ خود وضعیت اجتماعی-اقتصادی نیست که بر پیامدهای رشدی تأثیرگذار است، بلکه عوامل مرتبط با آن، مثا➏ محلۀ زندگی و کیفیت تغذیه، بر پیامدها 
تأثیر می گذارند؛ برای مثال، فقر با مشکل䐧ت هیجانی یا رفتاری در ارتباط است، اما اثرات آن می تواند غیرمستقیم و ازطریق وضعیت هیجانی والدین یا شیوه های 

فرزندپروری آنها باشد. 

: میانگین سطح درآمد و سرمایۀ انسانی. سرمایۀ انسانی یعنی حضور  در زمینۀ تأثیر ساختار محله بر رشد و تحول، به نظر می رسد مؤثرترین عوامل عبارت اند از
بزرگ سال䐧ن تحصیل کرده و شاغل که پایه های اقتصادی جامعه را بنا نهاده و الگوی کودک باشند. در صورت وجود چند عامل خطر به شکل هم زمان، بهزیستی 
کودک بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. عوامل خطر شرایطی است که احتمال بروز پیامدهای رشدی منفی را افزایش می دهد؛ مثل عدم وجود حمایت اجتماعی. 

فرهنگ به شیوۀ کلیِ زندگی یک اجتماع یا گروه اطل䐧ق می شود که آداب و رسوم، سنت ها، باورها، ارزش ها، زبان و همچنین، محصول䐧ت فیزیکی را شامل می شود. به 
، فرهنگ عبارت است از تمام رفتارهای آموخته  شده ای که از والدین به فرزند می رسد. فرهنگ یک پدیدۀ پویاست که ازطریق ارتباط با سایر فرهنگ ها  عبارت دیگر

تغییر می کند. 

قومیت گروهی از افرادی هستند که نیاکان، نژاد، مذهب، زبان یا ریشۀ ملیتی مشترکی دارند که باعث احساس هویت مشترک در آن ها می شود. واژۀ نژاد که در 
گذشته یک طبقۀ زیست شناختی محسوب می شد، امروزه همانند قومیت، یک طبقۀ اجتماعی تلقی می شود. 

زمینۀ تاریخی به تاریخچۀ رشدی فرد اشاره دارد. برخی تجارب خاص که به زمان و مکان خاصی مربوط هستند، فرایند زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهند، مثل 
رکود اقتصادی و جنگ. 

عوامل بهنجار و نابهنجار مؤثر بر رشد

ثیرات هنجار وابسته به سن شامل رویدادهایی است که  رویداد بهنجار، رویدادی است که بیشتر افراد یک گروه با آن به گونه ای یکسان مواجه می شوند. تأ
در افراد هم سن مشابهت بسیاری دارند. این عوامل هم رویدادهای زیستی مثل بلوغ و هم رویدادهای اجتماعی مثل ازدواج را شامل می شوند. زمان بروز 
ثیرات هنجار وابسته به تاریخ، شامل  رویدادهای زیستی کمابیش قابل پیش بینی است، اما دربارۀ رویدادهای اجتماعی تغییرپذیری بیشتری دیده می شود. تأ
خ می دهد. گروه هم دوره یعنی گروهی از افراد که در یک محدودۀ زمانی خاص، مثا➏ دورۀ رکود اقتصادی  رویدادهایی است که برای یک گروه هم دوره )cohort( ر
ثیرات نابهنجار، رویدادهای غیرمعمولی هستند که بر زندگی اشخاص تأثیر عمیقی می گذارند. این رویدادها یا وقایع معمول هستند که  یا جنگ، متولد می شوند. تأ
خ می دهند؛ مثل مرگ والدین در کودکی و یا رویدادهای غیرمعمول هستند؛ مثل مواجهه با حمل䐧ت تروریستی. این رویدادها می توانند خوشایند  در زمان نامعمول ر

نیز باشند؛ مثل برنده شدن در بورس تحصیلی. غالباً خود افراد در بروز رویدادهای نابهنجار نقش دارند، مثل پرداختن به ورزش های خطرناک.

 دوره های بحرانی یا حساس

لورِنز یک جانورشناس بود که نشان داد اردک ها پس از تولد به طور غریزی نخستین شیء متحرکی را که می بینند، با تصور اینکه مادرشان است، دنبال می کنند. این 
پدیده نقش پذیری )imprinting( نامیده می شود که فرایندی خودکار و بازگشت ناپذیر است. نقش پذیری نتیجۀ برخورداری از پیش زمینه ای برای یادگیری است؛ 

یعنی نوعی آمادگی در دستگاه عصبی برای اکتساب اطل䐧عات خاص در طی یک دورۀ حیاتی. در فصل کردارشناسی بیشتر با آن آشنا خواهید شد. 

دورۀ حیاتی )critical period( یک دورۀ زمانی خاص است که در آن پیش آمدن یا نیامدن رویدادی خاص، تأثیر خاصی بر رشد و تحول فرد می گذارد؛ برای مثال، 
اگر نقش پذیری در دورۀ حیاتی با مشکلی مواجه شود، پیوند دل بستگی که معموا➏ با مادر شکل می گیرد، با منبع دیگری شکل خواهد گرفت یا اصا➏ ایجاد 
نخواهد شد. دوره های حیاتی ازلحاظ طول مدت، کاما➏ ثابت نیستند؛ برای مثال، اگر فرایند رشد اردک ها کند شود، طول مدت دورۀ حیاتیِ نقش پذیری در آن ها 

افزایش می یابد. امروزه متخصصان بر این باور هستند که می توان این فرصت و تأثیرات آن را محدود نیز کرد، ولی نمی توان آن را کاما➏ از بین برد. 

یک نمونه از دوره های حیاتی در رشد انسان، دوران بارداری است. اگر یک زن در مدت زمان خاصی از بارداری با عوامل آسیب زا مثا➏ اشعۀ ایکس مواجه شود، بسته 
به ماهیت عامل آسیب زا و زمان بروز آن، مشکل䐧ت خاصی برای جنین ایجاد خواهد شد. در دوران کودکی نیز دوره های حیاتی برای رشد جسمانی وجود دارد و محروم 
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شدن از تجارب خاصی باعث وقفه های پایدار در رشد جسمانی می شود. 

ازآنجاکه در بسیاری از ابعاد رشد و تحول انسان، حتی در حوزه های زیست شناختی، نوعی انعطاف پذیری یا اصل䐧ح پذیری کارکردی مشاهده می شود، غالباً به جای 
دورۀ حیاتی از اصطل䐧ح دورۀ حساس )sensitive period( استفاده می شود. دورۀ حساس یعنی دوره های زمانی که در آن ها فرد به انواع خاصی از تجارب پاسخ گویی 

بیشتری دارد. 

ویکرد رشدی فراخنای زندگی   ر

ح کرده اند: بالتس و همکارانش شش اصل عمده در رویکرد رشدی فراخنای زندگی را مطر

۱( رشد و تحول فرایندی مادام العمر است: 

رشد و تحول فرایندی مادام العمر از تغییر در توانایی سازگاری با شرایط زندگی است. هر دوره از زندگی ویژگی های خاص خود را دارد و هیچ دوره ای اهمیت کمتر یا 
بیشتر ندارد. 

۲( در فرایند رشد و تحول هم پیشرفت و هم پسرفت وجود دارد: 

رشد و تحول، چندبعدی است. رشد شامل ابعاد متعدد زیستی، روان شناختی و اجتماعی است که با یکدیگر در تعامل هستند و ممکن است سرعت رشد فرد 
در هر یک از این ابعاد متفاوت باشد. 

رشد و تحول، چندجهتی است. رشد در بیش از یک جهت صورت می گیرد و ممکن است پیشرفت در یک حوزه با پسرفت در حوزۀ دیگر همراه باشد. کودکان در 
زمینۀ توانایی های مختلف عمدتاً رشد یک جهتی-رو به جلو- دارند. سپس این توازن به تدریج تغییر می کند. نوجوانان معموا➏ ازنظر توانایی های بدنی پیشرفت 
می کنند، اما در توانایی زبان آموزی پسرفت می کنند. برخی توانایی ها مثل خزانۀ لغات در بزرگ سالی افزایش می یابند، اما برخی دیگر مثل حل مسئلۀ ناآشنا 
پسرفت می کنند و برخی ویژگی های جدید مثل مهارت های خاص ممکن است در میان سالی پدیدار شوند. افراد با یادگیری نحوۀ هدایت قابلیت ها یا جبران 

پسرفت ها تل䐧ش می کنند جنبه های مثبت را به حداکثر و جنبه های منفی را به حداقل برسانند. 

ثیرات نسبی عوامل زیستی و فرهنگی در فراخنای زندگی تغییر می کنند:  ۳( تأ

فرایند رشد هم از عوامل زیستی و هم از عوامل فرهنگی تأثیر می گیرد و توازن این عوامل در طول زندگی تغییر می کند. نقش عوامل زیستی با افزایش سن 
تضعیف می شود، اما عوامل فرهنگی می تواند آن را جبران کند؛ برای مثال، وجود امکاناتی مثل فناوری می تواند ضعف های حرکتی در پیری را جبران کند. 

۴( رشد و تحول شامل تغییر در نحوۀ تخصیص منابع است: 

افراد منابع زمانی، انرژی، استعداد، منابع مالی و منابع حمایت اجتماعی را به شیوه های مختلفی سرمایه گذاری می کنند. منابع می توانند صرف رشد، حفظ یا بازیافت 
و مقابله با نقصان شوند. به موازات کاهش در خزانۀ منابعِ در دسترس، نحوۀ تخصیص منابع به این سه حوزه تغییر می کند. معموا➏ در کودکی و نوجوانی، بخش 
اعظم منابع صرف رشد و نمو و در دوران پیری صرف تنظیم و کنترل نقصان ها می شود. در دوران میان سالی، منابع معموا➏ به صورت تقریباً مساوی بین سه حوزه 

تقسیم می شود. 

۵( رشد و تحول فرایندی تغییرپذیر است: 

در فرایند رشد و تحول در طول زندگی، انعطاف پذیری دیده می شود. بسیاری از توانایی ها را می توان حتی در سنین پیری با تمرین بهبود بخشید. اما حتی در کودکی 
نیز توانایی تغییر محدود است. یکی از اهداف پژوهش های رشد، کشف میزان تغییرپذیری حیطۀ خاصی از تحول در سنین مختلف است. 

۶( رشد و تحول از بافت تاریخی و فرهنگی تأثیر می پذیرد: 

خ می دهد؛ یعنی شرایط یا موقعیت هایی که تا حدودی وابسته به عوامل زیستی و تا حدودی وابسته به زمان و مکان  رشد و تحول فرد در بافت های متعددی ر
، انسان ها بر بافت تاریخی-فرهنگی خود تأثیر می گذارند و متقابا➏ از آن تأثیر می گیرند.  هستند. عل䐧وه بر تأثیرات وابسته به سن و رویدادهای نابهنجار

ی اساسی مباحث نظر

نظریه مجموعه ای از مفاهیم یا عبارت هایی است که ارتباطی منطقی با یکدیگر دارند و هدف آن ها توصیف و تبیین رشد و پیش بینی رفتارهایی است که تحت 
شرایطی خاص به وقوع می پیوندند. 

نحوۀ تبیین پدیده ها توسط نظریه پردازان مختلف به این امر بستگی دارد که آن ها دربارۀ سه مسئلۀ اساسی زیر چه نگرشی دارند: 1( میزان اهمیت نسبی وراثت 
در برابر محیط، ۲( آیا افراد در رشد و تحول خود فعال هستند یا منفعل، ۳( رشد و تحول فرایندی پیوسته است یا ناپیوسته.

 وراثت یا محیط؟ 	
طبیعت )nature( یعنی صفات و ویژگی های ذاتی که فرد آن ها را از والدین زیستی خود به ارث می برد. تربیت )nurture( یعنی تأثیرات محیطی قبل و بعد از تولد. 
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نظریه پردازان به لحاظ اهمیت نسبی که برای طبیعت و تربیت قائل هستند، با یکدیگر تفاوت دارند. پژوهش ها نشان داده است که تقریباً در شکل گیری تمام 
ویژگی های هر فرد، آمیزه ای از وراثت و محیط نقش دارند. 

 رشد فعال یا منفعل؟ 	
این مناقشه که افراد در فرایند رشد خود نقش فعال دارند یا منفعل، به مناقشۀ بین ل䐧ک و روسو برمی گردد. جان ل䐧ک باور داشت که کودک مثل »لوح سفید« 
است که جامعه بر آن چیزهایی می نویسد. در مقابل، ژان ژاک روسو معتقد بود کودکان هنگام تولد دارای »سرشت پاک« هستند و اگر جامعه بر آن خللی وارد 
نکند، براساس تمایل䐧ت طبیعی و مثبت خود پرورش می یابند. امروزه هر دوی این دیدگاه ها ساده انگارانه هستند؛ چون عوامل مؤثر بر رشد شامل آمیزه ای از 

نیازهای درونی و عوامل اجتماعی است. 

مناقشات بین ل䐧ک و روسو منجر به شکل گیری دو الگوی متعارض از رشد شده است: مکانیستی و ارگانیسمی. دیدگاه ل䐧ک پیشگام الگوی مکانیستی است. در 
این الگو افراد مثل ماشین در نظر گرفته می شوند که به شکل منفعل䐧نه و قابل پیش بینی به محرک ها و درون دادهای محیطی واکنش می دهند. روسو پیشگام 
الگوی ارگانیسمی است. در این الگو افراد موجوداتی فعال و پویا در نظر گرفته می شوند که خودشان آغازگر رویدادها هستند، نه اینکه فقط پاسخ دهنده باشند. 
، درون افراد است و تأثیرات محیطی عامل رشد نیستند، گرچه می توانند سرعت رشد را تغییر دهند. رفتار انسان یک کلیّت  براساس این دیدگاه، منبع تغییر

ارگانیک است و نمی توان آن را به محرک و پاسخ تجزیه کرد. 

پیوسته ناپیوسته؟ 	  رشد 
الگوی مکانیستی و ارگانیسمی ازلحاظ این مسئله نیز تفاوت دارند که آیا رشد پیوسته است یا ناپیوسته و دارای مراحل؟ 

آن ها معتقدند رشد همیشه تحت تأثیر فرایندهای یکسانی صورت  نظریه پردازان مکانیستی رشد را فرایندی پیوسته می دانند، مثل بال䐧 رفتن از یک شیب. 
می گیرد و می توان رفتارهای بعدی را پیش بینی کرد. کسانی که به رشد پیوسته اعتقاد دارند، بر تغییرات کمّی تأکید دارند؛ یعنی به تغییر در تعداد رفتارها توجه 
دارند نه تغییر در نوع آن ها.  نظریه پردازان ارگانیسمی رشد را فرایندی ناپیوسته می دانند که شامل یک سری مراحل متمایز است؛ مثل بال䐧 رفتن از یک سری پله. 
کسانی که به رشد ناپیوسته اعتقاد دارند، بر تغییرات کیفی تأکید دارند. هر مرحله ویژگی هایی دارد که متفاوت از سایر مراحل است. هر مرحله ریشه در مرحلۀ 

قبل دارد و راه را برای مرحلۀ بعد هموار می کند. 

ویکرد التقاطی 	  ر
اغلب پیشگامان مطالعۀ رشد انسان ازجمله فروید، اریکسون و پیاژه به رویکردهای ارگانیسمی یا مرحله ای اعتقاد داشتند. طرف داران نظریه های یادگیری که 

از کارهای واتسون ریشه می گیرد، به رویکردهای مکانیستی اعتقاد داشتند. با این نظریه پردازان در فصول بعد آشنا می شوید. 

امروزه رویکردهای نیمه ارگانیسمی در حال قوت گرفتن هستند. این رویکردها بر مبنای زیستی رفتار تأکید دارند، اما به جای تأکید بر مراحل گسترده، تل䐧ش 
می کنند مشخص کنند کدام یک از انواع رفتارها دارای یا فاقد پیوستگی هستند و چه فرایندهایی در هر یک از این رفتارها نقش دارند. 

همان طور که در مورد تعامل وراثت و محیط توافق بیشتری صورت گرفته است، دیدگاه متعادل تری نیز دربارۀ فعال یا منفعل بودن رشد ایجاد شده است. 
اتفاق نظر وجود دارد که این تأثیر ماهیتی دوسویه دارد و کودک و محیط هر دو بر هم تأثیر دارند.  

ی عمده  دیدگاه های نظر

نظریه های رشد را می توان در یکی از پنج دیدگاه عمده قرار دارد: 

1( روان کاوی: بر هیجان ها و سائق های ناهشیار تأکید دارد. دو مورد برجسته از این رویکرد، نظریۀ روانی-جنسی فروید و نظریۀ روانی-اجتماعی اریکسون است. 

۲( یادگیری: به مطالعۀ رفتار قابل مشاهده می پردازد. شامل رفتارگرایی سنتی و نظریۀ یادگیری اجتماعی بندورا است. 

: نظریۀ  ۳( شناختی: به تحلیل فرایندهای تفکر و رفتارهای بیان گرِ این فرایندها می پردازد. هم نظریه های ارگانیسمی هم مکانیستی را در بر می گیرد؛ که عبارت اند از
پیاژه، نظریۀ پردازش اطل䐧عات و نظریه های نوپیاژه ای که تلفیقی از دو مورد قبل هستند. نظریۀ پیاژه پیشگام »انقل䐧ب شناختی« است. 

۴( تکاملی / اجتماعی-زیستی: زیرساخت های تکاملی و زیست شناختی رفتار را بررسی می کند. شامل نظریۀ دل بستگی بالبی است. 

۵( بافتی: بر بافت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد. شامل نظریۀ اجتماعی-فرهنگی ویگوتسکی و نظریۀ زیست-بوم شناختی برنر است. 

در جدول زیر به طور خل䐧صه موارد مورد تأکید در هر یک از دیدگاه های فوق را می بینید. این جدول براساس کتاب پاپالیا نوشته شده است. در دو مورد تناقضی 
با کتاب لورابرک وجود داشته است که ذکر شده است. در فصول بعدی با این نظریه ها به طور مفصل آشنا خواهید شد. پیشنهاد می شود پس از آشنایی کامل 

با نظریه ها، به این بخش برگردید تا با دیدی بهتر آن را مطالعه کنید.

هیچ کدام از این نظریه ها مورد قبول عام واقع نشده اند و هیچ کدام تمام جنبه های رشد را تبیین نمی کنند. امروزه از نظریه های کل䐧ن که پذیرش گسترده داشته 
باشند، مثل نظریه های فروید و پیاژه، خبری نیست و در عوض گرایش به سوی نظریه های خُرد است که هدف آن ها تبیین پدیده های خاص است، مثل نحوۀ 



فصل 1 | درآمدی بر روان شناسی رشد

۲1

تأثیر فقر بر مناسبات خانوادگی.

                        نظریه های مهم            باورهای عمده                                      شیوه های پژوهش                                                                                        طبیعت یا تربیت؟            رشد فعال یا منفعل؟

وی
ن کا

روا

نظریۀ روانی-
جنسی فروید

رفتار تحت کنترل تکانه های 
قدرتمند ناهشیار است.

وراثتی ناپیوستهمشاهدۀ بالینی عوامل  تغییر 
تجارب  تأثیر  تحت 

محیطی 

منفعل

نظریۀ روانی-
اجتماعی 

اریکسون 

تأثیر  تحت  شخصیت 
از  گذر  ازطریق  و  اجتماع 
شکل  متعدد  بحران های 

می گیرد. 

وراثتی ناپیوستهمشاهدۀ بالینی عوامل  تعامل 
و تجارب محیطی

فعال

ری
دگی

یا

رفتارگرایی یا 
نظریۀ یادگیری 
سنتی )پاولف، 

، واتسون( اسکینر

پاسخ دهنده  صرفاً  افراد 
تأثیر  تحت  رفتار  و  هستند 

محیط است. 

روش های علمی و 
آزمایشی دقیق

منفعلتجربهپیوسته

نظریۀ یادگیری 
اجتماعی یا 

شناختی-اجتماعی 
بندورا

یادگیری در افراد در بافتی 
اجتماعی و با مشاهدۀ 

خ می دهد  الگوها و تقلید ر
و افراد در فرایند یادگیری 

نقش فعال دارند. 

روش های علمی و 
آزمایشی دقیق

تغییر تجربه تحت پیوسته 
تأثیر عوامل وراثتی 

فعال و منفعل

تی
اخ

شن

نظریۀ رشد 
شناختی پیاژه

سنین  در  فرد  تفکر  در 
نوجوانی  و  طفولیت 
وجود  کیفی  تفاوت های 
فرایند رشد  در  افراد  و  دارد 

خود نقش فعال دارند.

مصاحبه های 
انعطاف پذیر و 

مشاهدۀ دقیق

فعالتعامل وراثت و محیطناپیوسته 

نظریۀ پردازش 
اطل䐧عات 

انسان پردازش گر نمادها 
است. 

پژوهش آزمایشگاهی، 
پایش و نظارت بر 

پاسخ های فیزیولوژیک

فعال و منفعلتعامل وراثت و محیطپیوسته 
ی(

اس
شن

دار
)کر

تی 
س

-زی
عی

ما
جت

ی/ ا
مل

کا
نظریۀ دل بستگی ت

بالبی و اینزورث
سازوکارهای  دارای  انسان 
بقا  برای  سازگارکننده 
دوره های  وجود  بر  است. 
تأکید  حساس  یا  بحرانی 
اساس  اهمیت  می شود. 
تکاملی  و  زیست شناختی 
آمادگی ذاتی برای  رفتار و نیز 

یادگیری مورد تأکید است. 

مشاهدۀ طبیعی و 
آزمایشگاهی

پیوسته
هم  لورابرک:  کتاب  طبق 

پیوسته و هم ناپیوسته

فعال یا منفعل تعامل وراثت و محیط
)اتفاق نظر وجود 

ندارد(

رشد پیوسته )غیرمرحله ای(
یا ناپیوسته )مرحله ای(؟
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تی
باف

نظریۀ زیستی-
بوم شناختی برنر

بین  تعامل  معلول  رشد 
سطوح  و  رشد  حال  در  فردِ 
اطراف  محیط  مختلف 
وابسته  هم  به  که  اوست 

هستند. 

طبیعی  مشاهدۀ 
و تجزیه و تحلیل 

مشاهدات

فعالتعامل وراثت و محیطپیوسته

نظریۀ اجتماعی-
فرهنگی 

ویگوتسکی

زمینه و بافت اجتماعی- 
فرهنگی در رشد و تحول 

نقش کلیدی دارد. 

پژوهش های 
بین فرهنگی، مشاهدۀ 

تعامل کودک با افراد 
بزرگ تر

پیوسته
هم  لورابرک:  کتاب  طبق 

پیوسته و هم ناپیوسته

تجربه
لورابرک:  کتاب  طبق 
تعامل وراثت و محیط

فعال 

 مفهوم مرحله

همان طور که در بخش قبل خواندیم، نظریه هایی که به رشد ناپیوسته )تغییرات کیفی( اعتقاد دارند، رشد را شامل یک سری مرحله می دانند. در کتاب روان شناسی 
، یک سری مل䐧ک برای مفهوم مرحله ارائه شده است که در انتهای این فصل به آن می پردازیم.  ژنتیک دکتر منصور

وان شناسی  	  مرحله در ر
 : چه چیزی را باید مرحله بنامیم و خصوصیات یک مرحله چیست؟ مل䐧ک های اساسی مرحله در روان شناسی تحولی عبارت اند از

1( توالی ثابت: توالی ثابت مهم ترین شرط مرحله است. توالی و ترتیب مراحل در همه جا و برای تمام افراد ثابت است؛ برای مثال، مرحلۀ دو همیشه باید بعد 
از مرحلۀ یک بیاید. سنینی که برای مراحل ارائه می شوند، تقریبی هستند و در جمعیت ها و فرهنگ های مختلف می توانند متفاوت باشند؛ اما توالی مراحل 

همه جا یکسان است. 

۲( صفت توحیدی: صفت توحیدی یعنی خصوصیات یک مرحله با مرحلۀ قبل، یکپارچه می شود و در یک چهارچوب تازه قرار می گیرد. آنچه در یک مرحله می بینیم، 
هم شامل امکانات تازه، هم امکانات مرحلۀ قبلی است؛ یعنی امکانات قبلی در امکانات جدید حل شده اند.

۳( ساخت مجموعه ای: ساخت مجموعه ای یعنی مکانیسم های کم وبیش هم تراز در یک مجموعه قرار می گیرند؛ مثا➏ ساخت کلی سواد شامل مکانیزم های جمع 
و تفریق و خواندن و نوشتن و غیره است. ساخت مجموعه ای نشانۀ رسیدن به تعادل در یک مرحله است.

۴( تراز تهیه و اتمام: هر مرحله دو تراز دارد: تراز تهیه و تراز اتمام. فرایندهای روانی در یک فاصلۀ زمانی در حال پیش رفتن و ریشه دواندن است که این سطح، 
فراهم سازی یا تراز تهیه است و سپس به تعادل می رسند که تراز اتمام است.

۵( پایه ریزی مرحله در مراحل قبل: پایه های خصوصیات یک مرحله در مرحلۀ قبل ریخته می شود. بنابراین، در هر مرحله باید به فرایندهای تشکیل دهندۀ مرحلۀ 
، جدا دانست.  بعدی توجه کرد و آن را از تعادل مرحلۀ حاضر

ی 	 یولوژ  مرحله در فیز
نمو بدنی پیوسته است و غیرممکن است که بتوان مراحل مجزایی را متمایز کرد. اگرچه ممکن است چند استثناء وجود داشته باشد: 

1( دوران بلوغ: افزایش قابل مل䐧حظۀ سرعت نمو.

۲( جهش نیمه راه نمو )۵.۵ تا 6.۵ سالگی(: بزرگ شدن سریع بدن.

: دوره های نمو سریع با تناوب دوره های استراحت و رکود. نمی توان در این زمینه اظهارنظر قاطع کرد، اما می دانیم که در نمو جمجمه هیچ نوع ناپیوستگی  ۳( نمو مغز
وجود ندارد؛ بنابراین، پیوسته در نظر گرفته می شود. 

برخی معتقدند که رشد فیزیولوژیکی ناپیوسته است و شاهد آن ظهور ناگهانی استخوان مچ دست است. اما غضروف آن به تدریج شکل می گیرد و تغییر ظاهری 
آن به خاطر کاربرد اشعۀ ایکس است که تصادفاً نسبت به ظهور اولین آثار کلسیم حساس است.

می توان برای نمو بدنی به شیوه ای مصنوعی مراحلی تعیین کرد؛ مثل ظهور استخوان مچ دست یا رویش دندان ها؛ اما کسانی که به نمو بدنی توجه دارند، ترجیح 
داده اند که به سن فیزیولوژیک پیوسته که مشابه سن عقلی است، روی آورند. 

چهار روش برای اندازه گیری سن فیزیولوژیکی وجود دارد: 1( سن اسکلتی: براساس ظهور استخوان های دست و مچ دست، ۲( سن دندانی: تعداد دندان ها، 
۳( سن تنی: رشد قد و وزن، ۴( سن براساس صفات جنسی ثانوی: نمو دوران بلوغ.
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نمودار زیر چهار ریخت اصلی نمو برحسب منحنی های نمو بافت ها و اجزای مختلف بدن را نشان می دهد. 

خل䐧صۀ فصل

مطالعۀ رشد انسان به مطالعۀ علمی فرایندهای تغییر و ثبات در طول رشد اطل䐧ق می شود. اهداف مطالعۀ رشد انسان، توصیف، تبیین، پیش بینی و اصل䐧ح رفتار 
است. متخصصان رشد به مطالعۀ  دو نوع تغییر رشدی می پردازند: تغییرات کیفی و کمّی. 

نخستین تل䐧ش ها در زمینۀ  مطالعۀ علمی رشد، زندگی نامه های اطفال بوده است. داروین آغازگر این روش بوده است و او را پیشگام مطالعۀ علمی کودک می دانند. 

ح کردند. آن ها با اتخاذ یک رویکرد هنجاری، ویژگی های کودکان را بررسی کردند. هال  استانلی هال و گزل، براساس دیدگاه تکاملی داروین نظریه های کودکی را مطر
را بنیان گذار جنبش مطالعۀ کودک می نامند. 

رسش یعنی بارز شدن تغییرات متوالی جسمانی و الگوهای رفتاری طبیعی براساس برنامۀ زیستی. ازلحاظ زمان و میزان بروز فرایندهای رسشی، تفاوت های فردی 
وجود دارد. به طور کلی، رشد حاصل تعامل وراثت و محیط است. 

عوامل بافتی بر رشد تأثیر دارند ازجمله خانواده، وضعیت اجتماعی-اقتصادی و محلۀ زندگی، فرهنگ و نژاد، زمینۀ تاریخی.

، رویدادی است که بیشتر افراد یک گروه با آن به گونه ای یکسان مواجه می شوند. شامل تأثیرات هنجار وابسته به سن و تأثیرات هنجار وابسته به  رویداد بهنجار
تاریخ )گروه های هم دوره یا کوهورت( است.  

دورۀ حیاتی )critical period( یک دورۀ زمانی خاص است که در آن پیش آمدن یا نیامدن رویدادی خاص، تأثیر خاصی بر رشد فرد می گذارد. نقش پذیری، نوعی آمادگی 
در دستگاه عصبی برای اکتساب اطل䐧عات خاص در طی یک دورۀ حیاتی است.

غالباً به جای دورۀ حیاتی از اصطل䐧ح دورۀ حساس )sensitive period( استفاده می شود که انعطاف پذیری بیشتری دارد. دورۀ حساس یعنی دوره های زمانی که در 
آن ها فرد به انواع خاصی از تجارب پاسخ گویی بیشتری دارد. 

ح کرده اند: رشد و تحول فرایندی مادام العمر است، در فرایند رشد و تحول هم  بالتس و همکارانش شش اصل عمده در »رویکرد رشدی فراخنای زندگی« را مطر
پیشرفت و هم پسرفت وجود دارد )رشد چندبعدی و چندجهتی(، تأثیرات نسبی عوامل زیستی و فرهنگی در فراخنای زندگی تغییر می کنند، رشد و تحول شامل 

تغییر در نحوۀ تخصیص منابع است، رشد و تحول فرایندی تغییرپذیر است، رشد و تحول از بافت تاریخی و فرهنگی تأثیر می پذیرد.

نحوۀ تبیین پدیده ها توسط نظریه پردازان مختلف به این امر بستگی دارد که آن ها دربارۀ سه مسئلۀ اساسی چه نگرشی دارند: 1( طبیعت در برابر تربیت، ۲( فعال 
یا منفعل بودن فرد در تحول، ۳( رشد پیوسته )تغییرات کمّی( یا ناپیوسته )تغییرات کیفی و مراحل(. دو رویکرد متناقض در این زمینه ها از مناقشات بین ل䐧ک و 

روسو نشأت می گیرد. 

جان ل䐧ک باور داشت که کودک مثل »لوح سفید« است که جامعه بر آن چیزهایی می نویسد. دیدگاه ل䐧ک پیشگام الگوی مکانیستی است. این الگو به اهمیت 
تربیت، رشد پیوسته و منفعل بودن فرد اشاره دارد.  

روسو معتقد بود کودکان، هنگام تولد دارای »سرشت پاک« هستند و طبق تمایل䐧ت طبیعی و مثبت خود پرورش می یابند. روسو پیشگام الگوی ارگانیسمی است. 
این الگو به اهمیت طبیعت، رشد ناپیوسته و فعال بودن فرد اشاره دارد. 

نظریه های رشد را می توان در یکی از پنج دیدگاه عمده قرار دارد: 1( روان کاوی: بر هیجان ها و سائق های ناهشیار تأکید دارد؛ ۲( یادگیری: به مطالعۀ رفتار قابل مشاهده 
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می پردازد؛ ۳( شناختی: به تحلیل فرایندهای تفکر و رفتارهای بیان گرِ این فرایندها می پردازد؛ ۴( تکاملی / اجتماعی-زیستی: زیرساخت های تکاملی و زیست شناختی 
رفتار را بررسی می کند؛ ۵( بافتی: بر بافت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد. خل䐧صۀ این دیدگاه ها را در جدول مربوطه در فصل مشاهده کنید. 

: 1( توالی ثابت )مهم ترین شرط(، صفت توحیدی )یکپارچه شدن امکانات جدید و قدیم(، ساخت  مل䐧ک های اساسی مرحله در روان شناسی تحولی عبارت اند از
مجموعه ای )قرار گرفتن مکانیسم های هم تراز در یک مجموعه / نشانۀ رسیدن به تعادل(، تراز تهیه و اتمام، پایه ریزی مرحله در مراحل قبل.

در زمینۀ نمو بدنی از سن فیزیولوژیک پیوسته استفاده می شود. چهار روش برای اندازه گیری سن فیزیولوژیکی وجود دارد: سن اسکلتی، سن دندانی، سن تنی، 
سن براساس صفات جنسی ثانوی. 

سؤال䐧ت کنکور کارشناسی ارشد

۱( براساس تاریخچۀ روان شناسی رشد، پیش کِسوتان ابتدای قرن بیستم چه کسانی بودند؟ )ارشد ۱۳۹۰(

۲( فروید، استانلی هال، بینه 1( پیاژه، گزل، والن     

۴( فروید، بینه، گزل ۳( پیاژه ویگوتسکی، اریکسون    

۲( در کدام نظریه، تحول به صورت پیوسته است؟ )ارشد ۱۳۹۲(

۴( اجتماعی-فرهنگی ویگوتسکی ۳( پردازش اطل䐧عات   ۲( شناختی تحولی پیاژه  1( روان تحلیل گری  

۳( توالی همگانی رخدادهای بیولوژیکی در دستگاه عصبی مرکزی که بروز یک کارکرد روانی را ممکن می سازد، اشاره به کدام مفهوم دارد؟ )ارشد ۱۳۹۵(

۴( تحول ۳( بلوغ    ۲( رسش    1( نمو   

۴( نظریۀ استانلی هال عمدتا❋ مبتنی بر کدام رویکرد تحولی است؟ )ارشد ۱۳۹۵(

۴( شناختی ۳( پدیدارشناسی   ۲( تکامل نگری   1( رفتارگرایی  

۵( کدام یک از رویکردها با الهام از فلسفۀ روسو شکل گرفته است؟ )ارشد ۱۳۹۵(

۴( ساخت گرایی ۳( رفتارنگری   ۲( ارگانیسمی   1( تکامل نگری  

۶( نظریه های غیرمرحله ای رشد که عمدتا❋ رشد را فرآیندی پیوسته و تدریجی در نظر می گیرند، متأثر از فلسفۀ کدام فیلسوف است؟ )ارشد ۱۳۹۶(

۴( ژان ژاک روسو ۳( جان ل䐧ک    ۲( رنه دکارت   1( توماس هابر   

7( استانلی هال و آرنولد گزل در بررسی فرآیند تحول از کدام رویکرد استفاده کرده اند؟ )۱۳۹۶(

۴( سیستمی ۳( هنجاری    ۲( تطبیقی    1( بالینی    

8( فلسفۀ ژان ژاک روسو، زمینه ساز شکل گیری کدام الگوی رشدی است؟ )ارشد ۱۴۰۲(

۴( روان تحلیل گری ۳( بوم شناختی   ۲( ارگانیسمی   1( مکانیستی   

۹( کدام نظریه، از روش پژوهشی انعطاف پذیر و مشاهدۀ دقیق استفاده می کند؟ )ارشد ۱۴۰۳(

۴( روانکاوی  ۳( شناختی   ۲( بافتی     1( یادگیری   

ی سؤال䐧ت کنکور دکتر

۱۰( نقش کودک در تحول در دیدگاه رفتارشناسی طبیعی کدام است؟ )دکتری ۱۳۹۱(

1( کودک در تعامل با محیط، ساخت های تحول خود را بنا می کند.

۲( کودک به صورتی فعال به شخصیت خود شکل می دهد.

۳( کودک ازنظر زیست شناختی برای تعامل با محیط تجهیز شده است. 

۴( کودک یک نظام کنشیِ در حال گسترش است که تابع نمو درونی است.

۱۱( کدام عبارت دربارۀ نقش کودک در تحول روانی صحیح نیست؟ )دکتری ۱۳۹۳(

1( در نظریۀ عملیاتی پیاژه، تحول بر ساخت هایی استوار است که کودک از راه تعامل با محیط به صورت فعال آن ها را بنا می کند.

۲( در نظریۀ روانی- اجتماعی، کودک به صورت فعال در جست وجوی هویت خویش است.

۳( در نظریۀ سازشی پیاژه، کودک در تعامل جنبه های زیستی و محیط، منفعل است. همه چیز را تعادل جویی تبیین می کند. 

۴( در نظریه های یادگیری کودک در تحلیل رفتار فعال نیست.



فصل 1 | درآمدی بر روان شناسی رشد

۲۵

۱۲( عبارت »رشد و تحول چندبعدی و چندجهتی است که باهم در تعاملند.«، به کدام اصل عمدۀ رویکرد رشدی فراخنای زندگی اشاره دارد؟ )دکتری ۱۴۰۳(

1( رشد و تحول تغییرپذیر است. 

۲( رشد و تحول فرایندی مادام العمر است. 

۳( رشد و تحول شامل تغییر در نحوۀ تخصیص منابع است. 

۴( در فرایند رشد و تحول هم پیشرفت و هم پسرفت وجود دارد. 

یحی کنکور کارشناسی ارشد  پاسخ تشر

۱( گزینۀ ۲

ح شده است که در خل䐧صه های  این سوال از تاریخچۀ روان شناسی رشد مطر
از  آن پرداخته ایم. هال  مربوط به لورابرک در ضمیمۀ کتاب رشد روان آموز به 
بانفوذترین روان شناسان اوایل قرن بیستم است که به عنوان بانی جنبش 
آزمون هوش را  بررسی کودک محسوب می شود. در همان زمان، بینه اولین 
ح کردن نظریۀ روانی-جنسی، اولین  ساخت. در اواسط قرن بیستم، فروید با مطر

نظریه در زمینۀ رابطۀ والد-کودک را ارائه کرد.  

۲( گزینۀ ۳ 

براساس نظریۀ پردازش اطل䐧عات، رشد به صورت پیوسته پیش می رود. نظریۀ 
اجتماعی-فرهنگی ویگوتسکی رشد را هم پیوسته و هم ناپیوسته در نظر می گیرد. 
نظریۀ شناختی پیاژه و نظریۀ روان تحلیل گری رشد را ناپیوسته و دارای مراحل 

می دانند. 

۳( گزینۀ ۲

رفتاری طبیعی  الگوهای  و  بارز شدن تغییرات متوالی جسمانی  رسش یعنی 
براساس برنامۀ زیستی.

۴( گزینۀ ۲

استانلی هال و همکارش گزل، براساس دیدگاه تکاملی داروین نظریه های کودکی 
ح کردند و بر نقش طبیعت )رسش( در رشد کودک تأکید کردند.  را مطر

۵( گزینۀ ۲
روسو پیشگام الگوی ارگانیسمی است. در این الگو افراد موجوداتی فعال و 
پویا در نظر گرفته می شوند که خودشان آغازگر رویدادها هستند، نه اینکه فقط 

پاسخ دهنده باشند. 

۶( گزینۀ ۳

دیدگاه ل䐧ک پیشگام الگوی مکانیستی است. در این الگو افراد مثل ماشین 
در نظر گرفته می شوند که به شکل منفعل䐧نه و قابل پیش بینی به محرک ها و 
درون دادهای محیطی واکنش می دهند. نظریه پردازان مکانیستی رشد را فرایندی 

پیوسته می دانند.

7( گزینۀ ۳

با  آن ها  کردند.  تأکید  کودک  رشد  در  )رسش(  طبیعت  نقش  بر  گزل  و  هال 
با میانگین رشد  بررسی و  را  کودکان  اتخاذ یک رویکرد هنجاری، ویژگی های 

عادی مقایسه می کردند. 

8( گزینۀ ۲

روسو پیشگام الگوی ارگانیسمی است. طبق این الگو افراد موجوداتی فعال و 
پویا هستند که خودشان آغازگر رویدادها هستند. 

۹( گزینۀ ۳

نظریۀ رشد شناختی پیاژه، از مصاحبه های انعطاف پذیر و مشاهدۀ دقیق در 
شیوه های پژوهشی خود استفاده می کند.

ی یحی کنکور دکتر پاسخ تشر

۱۰( گز ینۀ ۳

سازوکارهای  دارای  انسان  )کردارشناسی(  طبیعی  رفتارشناسی  دیدگاه  طبق 
سازگارکننده برای بقا است. این دیدگاه زیرساخت های تکاملی و زیست شناختی 

رفتار را بررسی می کند.

۱۱( گزینۀ ۳

طبق نظریۀ رشد شناختی پیاژه، افراد در فرایند رشد خود نقش فعال دارند. 
بعداً خواهید خواند که در این نظریه، کودک در تعامل با محیط، ساختارهای 
شناختی را به شکل فعال䐧نه و براساس مکانیزم تعادل جویی می سازد. براساس 
نظریۀ روانی-اجتماعی اریکسون، شخصیت تحت تأثیر اجتماع و ازطریق گذر از 

بحران های متعدد شکل می گیرد. فرد در این فرایند نقش فعال دارد. براساس 
پاسخ دهنده  صرفاً  افراد  است.  منفعل  رشد  فرایند  در  فرد  یادگیری،  نظریۀ 

هستند و رفتار تحت تأثیر محیط است. 

۱۲( گزینۀ ۴

یکی از اصول عمده در رویکرد فراخنای زندگی این است که در فرایند رشد و تحول 
هم پیشرفت و هم پسرفت وجود دارد. براساس آن، رشد و تحول، چندبعدی 
است؛ یعنی رشد شامل ابعاد متعدد زیستی، روان شناختی و اجتماعی است 
که با یکدیگر در تعامل هستند. همچنین، رشد و تحول، چندجهتی است؛ 
یعنی ممکن است پیشرفت در یک حوزه با پسرفت در حوزۀ دیگر همراه باشد.


